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پاسخ به فراخوان

شــنیدن خبر بیماری و حتی درگذشــت هنرمندان 
حوزه هــای مختلــف کشــور در هفته هــای گذشــته 
تأسف آور و البته نگران کننده است. گو اینکه هنرمندان 
تافته ای  جدابافته از جامعه نیستند و شاید بتوان گفت 
بیماری آنها در این شرایط، یک راه یادآوری کننده است 
برای مسئولان جامعه در حوزه های مختلف که تا چه 
حد به وضع حمایت های بیمه ای و پزشــکی در کشور 
برای آحاد افراد جامعه توجه شده است. واقعیت این 

است که یک شهروند ایرانی وقتی دچار مشکل جسمی 
می شــود و با بیماری ای دست وپنجه نرم می کند دیگر 
نباید از نظر روحی درگیر مســائل و مشــکلات مالی و 
فنی درمان خود باشد. در برخی موارد موضوع نجات 
جان یک هنرمند، یک کودک یا حتی یک شهروند ساده 
از دامن مشــکلات جســمی و بیماری باعث می شود 
برخی تلاش ها را به سمت دریافت کمک از نهادهای 
مختلف و حتی افراد حقیقــی و حقوقی ببرند که این 
زیبنده جایگاه انســانی آن فرد نیســت. به  همین  دلیل 
است که دولت ها باید پیش قدم شوند و در زمینه بیمه 
درمانی، پوشــش های گســترده ای را در جامعه ایجاد 

کنند. 
فــارغ از اینهــا، حمایــت روحی از بیمــاران هم، 

اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. روان شناسی اجتماعی 
جامعه ما نشــان می دهــد بیمــاران نیازمند حضور 
و حمایــت روحــی و معنوی نزدیکان خود هســتند؛ 
به گونه ای که ممکن اســت فــردی  میلیاردها تومان 
پس انداز داشــته باشــد، اما تنها و دلتنگ روی تخت 
بیمارســتان با بیماری دســت وپنجه نرم کند. اخلاق 
حکم می کند در چنین شــرایطی، حضور آشــنایان و 
نزدیکان و اقوام در کنار بیمار به یک راهکار اساســی 
و انسانی در حل بخشی از مشکلات روحی و جسمی 
او بدل شــود. این یک واقعیت اســت که همه ما در 
شــرایط ســختی و مشــکلات، بیش از هر چیزی به 
حمایــت روحی و معنوی همراهانمــان نیازمندیم و 

البته به دعای خیر آنها. 

حمایت روحی از  بیماران را فراموش نکنیم من صندوق تو هستم...

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا اما  �
بابای سوفیا عاشــق من نیست و من به عشق سوفیا 

هرروز در ستیز با بابای سوفیا زندگی می گذرانم.
رفتم پیش بابای سوفیا و گفتم: سوفیا را بده من.

بابای ســوفیا گفت: پســر تو چه کاره حسن بکی؟ 
شغلت چیست؟ گفتم: من صندوق دارم.

بابای سوفیا گفت: صندوق داری؟ خسته نباشی. 
اگر تویي که صندوق عقب داري.

گفتم: تیکه ظریفی بود. خیر. من صندوق دارم و 
به مردم وام می دهم.

بابای ســوفیا گفت: تو تا دیروز دربه در دنبال وام 
بودی شارژ ایرانسل بگیری. حالا وام می دهی؟

گفتم: بله. یک آشــنایی پیدا کردم که شغل برام 
پیدا کند. گفت کار که نیســت مگر اینکه خودت یک 
کاری واســه خودت درســت کنی و یــک کاری هم 
دســت مردم بدهــی. گفتم یعنی چــی؟ گفت الان 
هفهشده سال است سرعت ســاخت صندوق وام از 
سرعت سبزشــدن یونجه بیشتر است. این طوری شد 

که من صندوق راه انداختم. 
بابای ســوفیا گفــت: بعد کــی پول صنــدوق را 
می دهد؟ گفتم: همین دیگر بانکی جایی که پشت سر 
صندوق نیست. راهش این است که از صدنفر، نفری 
پنج میلیون تومــن بگیری و بگویی بروند شــش ماه 
دیگــر بیایند. توی این فاصلــه صدنفر دیگر می آیند و 
نفری پنج میلیون تومن می گذارند. بعد از شش ماه به 
۲۰نفر از آن صدنفر دوبرابر پولشــان را وام می دهی و 
می گویی باید ســه برابر پس بدهند و ماهی ۲۰۰ هزار 
تومن بریزند به حســاب. این طــوری همه می فهمند 
صندوق میدون دوم، صندوق خفنی اســت و پشتش 
گرم اســت. مردم هم که بدتر از من، بی پول و دربه در 
وام؛ پس سریع زنگ می زنند و با فامیل هاشان می آیند 
هرچی پول دارند می گذارند توی صندوق تو. این وسط 
۲۰ نفــر وام گرفتند. هزارنفر پــول خواباندند. تو پول 
هزارنفر را برمی داری می روی توی شهرســتان زمین 
می خری بعد زمین را می کنی شــهرک و می فروشی. 
بعد پول شــهرک را می آوری تهران برج می ســازی. 
بعد برج را می فروشــی. پنت هاوس این وســط سود 
است. پول برج را هم یا می فرستی پاناما یا می فرستی 
زنجان چون شــنیدی یک زنجانی واسه خودش بانک 
محسوب می شــود یا می فرستید جزایری که اسمش 
شــهرام است و در نقشه نیســت اما نقشه اقتصادی 
می کشد یا اگر اینها نشد سوار خاور می کنی می فرستی 
کانادا پیش خاوری، که به هرحال خودش پیش کسوت 
اســت و رئیس بانک بوده و همه پشتشــان به او گرم 
بــود و او همه را زده به زمین گرم و رفته. بعد از همه 
اینها می شــوی کارآفرین برتر و چهــره ماندگار و مغز 
اقتصــادی و روزنامه هــا باهات مصاحبــه می کنند و 

چهره می شوی.
بابای سوفیا از تعجب شبیه سکه ۲۵ تومنی شده 
بود. یعنی دهانش گرد باز شده بود و وسط صورتش 

تابلو بود. گفت: حالا آمدی پیش من چی کار؟
گفتم: ببین من آینده م روشــن اســت. گفتم الان 
ســوفیا را بــده من که فــردا بیایی اصــرار هم کنی 

نمی گیرمش ها.
بابای سوفیا گفت: بی تربیت. هم شغلت مشکل 

دارد هم عشقت. پاشو برو در صندوقت را بگذار.
گفتم: یعنی سوفیا را به من نمی دهی؟
بابای سوفیا گفت: پاشو... پاشو گفتم...

گفتم: حالا که ســوفیا را نمی دهــی پنج میلیون 
تومن می دهی به عنوان بابای ســوفیا که دشت اول 
صندوق میدون دوم باشــد؟ قول می دهم وام شــما 

را بدهم.
نتیجه گیری ۱: برای پــول درآوردن روی بابای طرف 

حساب نکنید.
نتیجه گیری ۲: شــما ممکن اســت فکــر کنید مغز 
اقتصــادی هســتید، امــا دیگــران که مغــز چهارپا 

نخوردند. بهتان می خندند پررو نشوید.
(این یازدهمین ماجرای عشــق و عاشقی میدون 

بود که باز هم ادامه دارد).
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کارتون خواب

پیشنهاد
نشــریه روایت به پله هفتم رسید؛ نشریه ای که با 
شــعار «روایت هایی دیگر از حــال و روز ما» می تواند 
به عنــوان نشــریه ای وزیــن، جالب توجــه و تحلیلی 
شناخته شود که با سردبیری شمیم مستقیمی منتشر 
می شود. نام سینا دادخواه و احسان نوروزی به عنوان 
اعضای تحریریه هم آمده اســت. برای صفحه آرایی 
آن شــکلی نظیر کتاب در نظر گرفته شــده اســت که 
با طرحی از نویســنده به  جای عکــس در ابتدای هر 
مطلب منتشر می شود. «روایت» هربار موضوعی ویژه 
دارد. شــماره ششم آن درباره «شمال» است و شماره 
هفتم که ویژه نوروز اســت دربــاره «مراکز خرید».  در 
شماره ششــم تیتر اصلی این است: «شــمال؛ والیوم 

تهران». «تهران برای شمال 
فرصت است نه تهدید» که 
با محمد  است  گفت وگویی 
رضایــی، اســتاد مطالعات 
شــماره  این  در  فرهنگــی. 
مانند  مقولاتــی  از  نشــریه 
فراغت،  اوقــات  مصــرف، 

ترافیک، توریســم و بده بســتان فرهنگی سخن گفته 
شده اســت. علیرضا داودنژاد به عنوان فیلم سازی که 
گره فیلم هایش در شــمال باز می شــود، درباره اینکه 
«شمال والیوم نیست، گاهی شفاست»، نوشته است. 
اما در شــماره ویژه نوروز،  عنوان «از پاساژهای دیروز 
تــا مال های امروز عنــوان جاده تباهی یا ســنگفرش 
رســتگاری» را انتخاب کرده است. عباس کاظمی در 
گفت وگویش درباره «مالی شدن شهر و اقتصاد سیاسی 
فضا» سخن گفته اســت و روایت هایی معاصر از مراکز 
خرید در شــهرهای ایران، مروری بر یک دگردیســی از 
بازارها تا مگامال ها در این نشــریه منتشــر شده است. 
امیرعلی نجومیان، محســن آزرم، ابوالحســن ریاضی، 
معصومه  مرادی آهنی،  آیدا 
احمــدی و... از نویســندگان 
شــماره ویــژه مراکــز خرید 
هستند. این نشریه با قیمت ۱۰  
هزار تومان در شهرکتاب ها و 
شده  عرضه  کتاب فروشی ها 

است.

همین حوالى

پست و مترو 
همراه نمایشگاه کتاب شوند 

برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران یکی 
از اقدامات ارزنده و مبارک تاریخ ۳۰ ساله اخیر است 
که از ســال ۱۳۷۰ تاکنون انجام می شــود و همواره 
همگان از آن به نیکی یاد می کنند و بر کســانی که 
بانی این امر خیر بوده اند، درود می فرســتند. اکنون 
که در آســتانه بیســت ونهمین دوره برگــزاری این 
نمایشگاه هســتیم، انتقال محل برگزاری نمایشگاه 
کتــاب بــه «شــهر آفتــاب» دغدغه هایــی را برای 
همه دســت اندرکاران برگزاری نمایشــگاه و به ویژه 
مشــتریان خرید کتاب که رکن اصلــی موفقیت این 
نمایشــگاه هستند، ایجاد کرده اســت. تغییر مجدد 
محل برگزاری نمایشــگاه کتاب بعــد از حدود یک 
دهه برگزاری آن در محل مصلای تهران، مشکلات 
زیــادی را به دنبال خواهد داشــت که ازجمله آنها 
می توان بــه محدودیت امکانــات حمل ونقل، هم 
برای بازدیدکننــدگان و خریداران و هم برای انتقال 
کتاب های خریداری شده اشــاره کرد. وانگهی تمام 
خریدها را نمی تــوان از طریق وســایل حمل ونقل 
عمومی مثل مترو به داخل شــهر یــا به پایانه های 
حمل ونقل کشــور برای بازدیدکنندگان و خریداران 
از دیگر شــهرها، منتقل کرد. مضافــا اینکه حداقل 
ما  نمایشــگاه ها هم وطنان  بازدیدکنندگان  یک سوم 
از دیگر شــهرها هســتند که همه آنها نمی توانند با 
خودروهای شــخصی یا وسایل حمل ونقل عمومی 
صبــح وارد تهــران شــوند و عصــر پــس از پایان 
ســاعات کار نمایشگاه به شهرســتان خود برگردند. 
چنین افــرادی معمــولا در ایــام نمایشــگاه یا در 

میهمان ســراها و هتل ها یا در منزل اقوام، دوستان 
و خویشاوندان اقامت می کنند. به همین دلیل محل 
مصلا برای رفت وآمد این بخــش از بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه بهتــر بــود، زیرا دسترســی به وســایل 
حمل ونقل عمومــی راحت بود. در حالی که اکنون 
اگرچه دسترســی به شــهر آفتاب ممکن است، اما 
هم وطنان باید برای این دسترسی هزینه های گزافی 
پرداخــت کنند. بــه همه اینها نواقــص دیگری نیز 
اضافه می شــود و آن نبود یا کمبود امکانات رفاهی 
مانند محل های اقامت موقت و غذاخوری هاســت. 
باوجود هر نیت خیری که پشــت این انتقال باشــد، 
قطعا این نواقــص بر برگزاری نمایشــگاه کتاب در 
شــهر آفتاب اثر خواهد گذاشــت و موجب کاهش 
تعــداد مراجعان و خریــداران کتاب خواهد شــد. 
این در حالی اســت کــه با توجه بــه گرانی کاغذ و 
وســایل چاپ و افزایش قیمت کتــاب، برگزاری این 
نمایشــگاه با تخفیف های در نظر گرفته شــده برای 
بازدیدکنندگان فرصت مناســبی بــود که وضعیت 
فــروش کتاب و بعضی از اجنــاس و کالاهای دیگر 
مرتبط با نشــر و کتاب، رونق پیدا کند و من بیم آن 
دارم این جابه جایی ناگهانی روی اســتقبال مردم و 
خریداران کتاب تأثیر بگذارد، بازار نشــر که خود در 
رکود کامل است، راکدتر شود و مردم از کتاب که یار 
و یاور اصلی آگاهی اســت، محروم شوند. با توجه 
به اینکه این تصمیم قطعی اســت و بیشــتر از دو 
هفته به برگزاری نمایشــگاه باقی نمانده، جای آن 
دارد همه امکانات لازم برای انتقال بازدیدکنندگان 
به محل این نمایشــگاه و همچنین تســهیلات لازم 
از لحاظ محل اســتراحت و... فراهم  شود. در حال 
حاضر به نظر نمی رســد تنها خــط یک مترو تهران 
از عهــده حمل این همه مســافر برآید و این یکی از 
اشکالات اصلی است که باید تا زمان برگزاری رفع 
شــود. همچنین تأمین محل پارک برای خودروهای 
شــخصی بایــد مدنظر قــرار گیرد. حتــی چنانچه 
امکان پذیر باشــد باید ناشــران با پست برای انتقال 
کتاب های خریداری شده مردم به محل اقامت آنها 

یا پایانه های حمل ونقل کشور هماهنگ شوند.

داستان هاى نقطه دار

سال نو تازه از راه رسیده، عید تمام شده و اما ذهن من 
هنوز درگیر خیال های خانه مادربزرگ است، تصویرهای 
من از مادربزرگ آن قدر پر از رنگ و شور زندگی است که 
اغلب وقتی در آنها غرق می شــوم مرگش را فراموش 
می کنم، مــرگ را فراموش می کنم و بــاور می کنم که 
وسط همین شلوغی های عجیب این روزهای زندگی ام 
گوشی را برمی دارم و اوست آن طرف خط که باقی ترانه 
فلان خواننده قدیمی یادش رفته و دارد از من می پرسد 
کــه مادر اونجاش چی میگه؟ بعــد آنکه عاقبت پس 
از همــه، چــی؟ ناگهان بدمد ســحر؟ و من می خندم، 
می خنــدم، می خندم و صدای مادربــزرگ دور و دورتر 
می شود و من به یادم می افتد که مرگ آمده بود و او را 
ســال ها پیش برده بود و من در میان صدای لااله الااالله 
در حیاط خانه مادرم گنگ و گیج قدم برمی دارم و روی 
برانکاری که کف زمین گذاشــته اند خم می شوم، زیپ 
کاور سرمه ای رنگ را پایین می کشم و گونه چپ او را که 
راحت و بی خیال شاید برای اولین بار خوابیده می بوسم، 
گونه هایش ســرد و خیس است؛ درست مثل گل هایی 
که شــب های میهمانی مادر در یخچال می گذاشت تا 

صبح به معلممان بدهیم... .
در زندگی روزهایی هست که می دانی فرامی رسند 
و می دانــی بایــد از آنها ســالم به در آیــی اما جرئت 
قــراردادن خودت در آن وضعیت را حتی به تصور هم 
نداری! می خواســتم بگویم خدا برای کسی نخواهد؟ 
دیدم دعای بیهوده ای است و خدا اغلب برای همه ما 
رقمش می زند، یکــی از این روزها، فردای مرگ عزیزی 
اســت که باید بــروی خانه اش و همه چیــز را مرتب و 
گاهی هم جمع کنی، ســرک بکشی به جاهای مخفی 
و کشــوهای خصوصی، نامه های قدیمی و دفترچه ها 
و یادگاری ها و نشــانی های عجیب، شیشه های مربای 
بازنشده مامان شکوه، مربای پوست لیمو، مربای بالنگ، 
مربای به درشت... و بالش هایی که وقتی بازشان کردیم 
میانشان اسکناس گذاشــته بود و نوشته بود برای روز 
کفن ودفنم، دلش نمی خواست هیچ گونه باری بر شانه 
بچه ها و عروس ها باشــد و نبود، حتی برای مرگش به 
کســی زحمتی نداد، نفسش تنگ شــده بود، خودش 
بیدار می شود، جوراب پاریزین کرم رنگ خاص خودش 
را می پوشــد رژ را می زند و به دایی وسطی زنگ می زند، 
اولیــن بیمارســتان، دایی آخری هم به جمــع اضافه 
می شود. در طول راه از بیمارستان اول به دوم دستش 

را روی دست دایی وسطی می گذارد و تمام... . 
دایی آخری برایم گفت: «دایی جان من شــک ندارم 
یک داستانی هست بعد مرگ، خبری هست، مامانم که 
تمام کرد، تمام ماشــین در یک آن غرق بوی گل شــد و 

عجیب بود خیلی عجیب...».
مامان بزرگ عاشــق گل بود و بوی گل و اگر برایش 
عطر می خریدی حتمــا باید بوی گل مــی داد، عطری 
که بوی گل نمی داد را اصلا به رســمیت نمی شناخت 
یک ســال برایش عطــر گل ماگنولیــا را خریدیم، کلی 

ذوق زده شــد و دیگــر همیشــه همان را مــی زد، آخر 
خودش بچه بندر انزلی بود؛ همان بندر پهلوی سابق، 
چشــم های عمیــق ســبزآبی و رنگ پریــده و مهتابی 
صورتش حکایت از سرزمین تولدش داشت که همیشه 
دلتنگش بود و دلتنگش ماند و بوی آن عطر و ماگنولیا 
او را یــاد درخــت خانــه کودکــی اش می انداخت که 
گل های ماگنولیای ســفیدش با عطــر اعجاب آورش از 
پس سال ها زندگی در غربت شهر خشک و بی برگی مثل 
اراک هنــوز هم در یادش مانده بود، شــکوه خانم حتی 
گل های مصنوعی ای که می ســاخت همه از شــکل و 
روح زندگی در طبیعت سبز شمال بهره داشتند و واقعا 
شبیه گل های طبیعی بودند. او ساتن و ژلاتین می خرید 
و وسایل گل سازی و با دقت گل های زیبایی می ساخت 
و خلق می کرد که واقعا تا دســت نمی کشــیدی، باور 
نمی کردی که این گل ها طبیعی نیستند، شیرینی هایش 
هم رنگ وبوی خودش را داشــت؛ شیرینی پنجره ای با 
گرد پودر قند و شــیرینی پیچ فرنگی و کیک شربتی که 
همیشه برای من تا ابد بوی عید می داد و بوی خانه های 
اجــاره ای مادربزرگ که هی عوض می کرد و هیچ وقت 
هم نمی گذاشــت نه بچه هایش برایش جایی بخرند و 
نه اینکه قبول می کرد برود با آنها زندگی کند. زن مستقل 
و عجیبی بود شاید چون از ۳۰سالگی بیوه شده بود، زیبا 
بود و بلندقامت و شباهتی به زن های روسی داشت که 
یکی شــان مادربزرگ خودش بود که از روسیه به انزلی 
آمده و ازدواج کرده بود، مدیر بود و همیشــه همه چیز 
را در دفترچه شــخصی ای که داشت یادداشت می کرد 
آخــر چهار بچه را، تنهایی بزرگ کرده بود و حاضر نبود 
بچه هایش برایش حتی یک دســت مبل بخرند، شاید 
برای همین همیشــه خانه های اجــاره ای مادربزرگ با 
پشتی و رومیزی های بافتنی و چهل تکه ای که خودش 
می دوخت تزئین می شــد و مدل خودش را داشت. به 
یاد می آورم از همه بچه ها و عروس ها تکه های پارچه 
مازادشان را می گرفت، با دقت اتو می کرد و آهار می داد 
و کنار هم می چید و انتخــاب می کرد و چهل تکه های 
عجیب خودش را می دوخت، گاهی هم برای گل های 
ساتن و آهاری اش بعضی پارچه ها را کنار می گذاشت. 

مادربزرگ صدای خوبی هم داشــت و اغلب وقتی 
بچــه بودم و مــادرم من را پیش او می گذاشــت برایم 
تصنیف هــای قدیمی که بلد بــود را می خواند و گاهی 
خودش هم چندکلمه ای از روی احســاس می نوشت 
و شــعر هم می گفت:  ای بهارم  ای بهــارم جلوه گر در 

شام تارم
ای شکفته در بهاران،  ای شکوه سبزه زاران

ای که  داری شادی و شور
در دل من شعله افروز... 

من نوه دردانه مادربزرگ بودم شاید چون شباهتم 
از همه نوه ها به او بیشــتر بود و بیشــتر از بقیه نوه ها 
حرف مشــترک با او داشــتم. همیشــه فکر می کردم 
در پس نگاه عجیب ســبزآبی اش چقدر حرف نهفته 
اســت و هنوز هم در میان اوراق دفتر شــعرش دنبال 
همان حرف ها هســتم؛ حرف های زنی که برای چهار 
فصل آفریده شــده بود و در بهــار تصویر قلب آبی و 
چشــم هایش که به رنگ شــالی های شــهرش بود از 

همیشه پررنگ تر است... .

خیال هاى خانه مادربزرگ 

آینه هاى روبه رو

شرق: اخیرا دادســتان عمومی و انقلاب تهران، با 
اشــاره ای به دو هزارو ۹۰۰ فقره پرونده رانندگی در 
حالت مستی و شرب خمر در شــهر تهران، نسبت 
اعتقادی و  نگران کننده فرهنگــی،  پدیــده  این  به 
اجتماعی واکنش نشان داده است. دکتر محمدرضا 
قدیرزاده، کارشــناس و پژوهشــگر حوزه اعتیاد و 
مؤســس اولین کلینیک خصوصی ترک اعتیاد الکل 
در کشــور، ضمن پاسخ به ســؤالاتی در این زمینه، 
تجدیدنظــر در قوانین حــوزه مصرف الــکل را از 

مهم ترین گام های کاهش این آمار می داند: 

 آیا به عنوان یک کارشــناس در حوزه اعتیاد  �
به الکل، آمار دو هــزار و ۹۰۰ پرونده رانندگی در 

حالت مستی را پیش بینی می کردید؟ 
واقعیت این اســت که به نظر می رســد تعداد 
پرونده های اعلام شده توســط راهنمایی و رانندگی 
بســیار کمتر از آمار واقعی شــرب خمر در کشــور 
باشــد؛ چراکه آمارهای پلیس در این زمینه، بیشتر 
مربوط به رانندگانی است که رفتارهای پرخطر آنها 
در جاده ها و خیابان ها آن قدر به چشــم می آید که 
پلیس از آنها تســت الکل تنفســی می گیرد؛ حال 
آنکه ممکن اســت بســیاری از رانندگانی که شرب 
خمر داشــته اند یا توسط دستگاه الکل سنج تنفسی 
پلیــس آزمایش نشــده اند یا در آن شــرایط پلیس 

امکان چنین تستی را نداشته باشد. 
 چنین آمار بالایی در طول یک سال چه پیامی  �

می تواند برای مسئولان داشته باشد؟ 
حتی توجه به همین آمار دو هزارو ۹۰۰ پرونده ای 
هــم جای نگرانــی دارد و به نظر می رســد باید در 
این زمینه یک برنامه ریزی اساســی شود. متأسفانه 
هنوز در کشــور مــا قوانین در زمینــه مصرف الکل 
در حین رانندگی، حالــت بازدارندگی ندارند. این در 
حالی اســت که با وجود آزادبودن مصرف الکل در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی، قوانین در این حوزه، 
ممکن است رانندگان مست را حتی به زندان روانه 
کند. اگر به خاطر داشته باشید، سال گذشته دو مورد 
تصادف سهمگین در تهران رقم خورد؛ تصادف یک 
دستگاه بی ام و و یک دستگاه پورشه که به مرگ پنج 
سرنشین آنها ختم شد و برخورد یک دستگاه بی ام و 
با پایه پل عابر پیاده در اتوبان نیایش که مرگ راکبان 
آن خودرو را رقم زد. متأسفانه تست الکل رانندگان 

این دو تصادف همگی مثبت بود. 
گفتیــد که باید فکری اساســی در این زمینه  �

شود، بهترین راهکارها چه می توانند باشند؟ 
در بحــث الــکل بایــد در قــدم اول حقیقت را 

قبول کنیــم که مصرف الکل در کشــور ما در حال 
افزایش است؛ این را نه من که آمار کشفیات نیروی 
انتظامی، آمار فوتی های تصادفات، آمار دستگیری 
افراد مست و... نشــان می دهد. قدم بعدی تجدید 
نظــر در قوانین اســت. باید در حیــن حفظ احترام 
به قوانین شــرعی که در این خصوص وجود دارد، 
قوانیــن ما در حوزه رانندگی در حالت مســتی هم 
حالت بازدارندگی داشته باشــد. نگاهی به تجربه 
اســترالیا، آمریکا و... نشان می دهد که این کشورها 
به حدی در حوزه قوانین ســخت برخورد کرده اند 
که هیچ فرد مســتی جرئت نشستن پشت فرمان و 
رقــم زدن مرگ افراد بی گناه را ندارد. مرحله بعدی 
افزایش کلینیک هــا و درمانگاه های ترک اعتیاد به 
الکل است. متأســفانه باید اعتراف کنیم که مسئله 
مصرف الکل که یک ضدفرهنگ اســت، در جامعه 
مــا دارد به یــک نــوع فرهنــگ، کلاس و حتی پز 
اشرافی گری بدل می شود. اینها همه در حالی است 
کــه کاهش خــودداری از احتیــاط، افزایش حس 
تهاجم، دیــد ناواضح، اعتماد کاذب در توانایی های 
فردی و افزایش خطر پذیــری از آثار روانی مصرف 
الکل هستند که می توانند هر رانندگی ساده ای را به 

یک حادثه مرگ بار بدل کنند. 
 تجربه کشــورهای دیگــر در زمینه حوادث  �

رانندگی بر اثر مصرف الکل چه بوده؟ 
در آمریــکا، ۳۷ درصد از تصادفــات و در آلمان و 
ســوئد به ترتیب ۱۱ و چهار درصد از تصادفات ناشی 
از مصــرف الکل گزارش شــده اســت؛ اما مــا نباید 
موتورسوارانی را که به هردلیل مصرف الکل داشته اند 
از یــاد ببریــم؛ چراکه یــک آمارگیری در اروپا نشــان 
می دهد که مصرف الکل باعث می شود موتورسواران 
کمتــر از کلاه ایمنی اســتفاده کرده و رانندگی شــان 

خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد. 
 چه رابطه ای میان مصــرف الکل و خطرات  �

رانندگی وجود دارد که بــه تأیید مراجع علمی 
رسیده باشد؟ 

براســاس آخریــن مطالعاتی کــه در این زمینه 
انجام شــده، خطر تصادف مرگ بار باوجود نیم گرم 
بر لیتر الکل در خون، دو برابر می شــود. اگر میزان 
الکل در خون به هشــت دهم برســد، این خطر ۱۰ 
برابــر و اگر به ۱٫۲ گرم بر لیتر برســد، این خطر ۳۵ 
برابر افزایش پیدا می کند. متأسفانه باید گفت که در 
ایران، مشروباتی که استفاده می شود، عموما درصد 
الکل بسیار بالایی دارد و اگر شما این آمارهای ساده 
را کنار هم قرار بدهید، نگران کننده بودن رانندگی در 

حالت مستی کاملا هویدا خواهد شد.

گفت وگو با «شرق»:  کارشناس کلینیک خصوصی ترک اعتیاد الکل در 
مصرف الکل به فرهنگ اشرافى گرى بدل شده است

پنجشنبه، ششــمین جشن «سلام» مازني ها در  �
تهران برگزار مي شــود. مازندراني هاي مقیم مرکز 
(تهران) هرســاله اواخــر فروردین، به مناســبت 
فرارســیدن ســال نو و دیدوبازدیدهــاي نوروزي 
در بوســتان آب وآتــش تهــران گردهــم آمده و 
برپایي جشــني را تــدارك مي بینند. این جشــن با 
همت مؤسســه فرهنگــي پارپیرار و بــا همکاري 
انجمن هــاي مازندرانــي مقیم تهــران از جمله 
انجمن سوادکوه شناســي، بابلي هاي مقیم مرکز، 
تلار پي و ســایر انجمن ها و گروه همیاران پارپیرار 
برگزار مي شــود. اجراي برنامه آییني مازندراني و 
رقــص آییني با ادوات کشــاورزي و لباس محلي، 
بخشــي از این جشــن را شــامل مي شــود که با 
همراهي ســرنا و دهل فضاي شــادي را به محل 
برگزاري جشن مي بخشد. هدف از برگزاري جشن 
سلام، شناساندن فرهنگ، رسوم و آداب مازندران 
اســت و در کنار آن، نمایشــگاهي از آثار و صنایع 
دســتي مازنــدران مانند آش محلي، نان ســنتي، 
آب نارنــج، انواع ترشــي و مربــا، در معرض دید 

علاقه مندان قرار مي گیرد.
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